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سوره نحل و پاسخ به برخی اشکالها  44بازخوانی معنای تبيين قرآن در آیه 

 پيرامون آن
  9*جواد علاء المحدثین

داند که بیشتر مفسران معنای را تبیین قرآن می 6سوره نحل وظیفۀ پیامبر خاتم 44آیۀ  چکيده:

دانند. در این میان برخی از نویسندگان معنای آن را محدود به آشکار قرآن میآن را توضیح معانی 

سوره آل عمران استناد کرده و معنای آن  981اند. اینان به آیه کردن لفظ قرآن میان مردم پنداشته

دانند. در این جهت به سخن شماری را آشکار کردن آیات دانسته و آیه سوره نحل را مانند آن می

شمندان شیعه و سنی قرنهای گذشته مانند سید مرتضی، ابن جزّی و فخر رازی نیز استناد از دان

 شود.  اند. در این گفتار، ادلۀ این مدّعا بررسی و نقد شده و ضعف آنها روشن میکرده

 سوره نحل؛ سید مرتضی؛ ابن جزّی.  44تبیین قرآن؛ آیه  ها:کليدواژه

 

 

  
                                                           

            Jmoh_85@yahoo.com . استادیار دانشگاه آزاد تهران شمال*
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 مقدمه 

لۀ رسول یضرورت تبیین قرآن به وس»یکی از مستندات نظریۀ سوره نحل،  44آیۀ    

 فرماید: است. در این آیه خداوند متعال می« 6خدا

َ للِنَّاسِ ما نُ زِّلَ إلِيَْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَ تَفَكَّرُون»     «أنَْ زلَْنا إلِيَْكَ الذِّكْرَ لتُِبَيِِّّ

ت ی و حلّ مشکلاتوضیح معانغالب مفسران شیعه و سنی تبیین را به معنای    

ای که این معنا در شمار بدیهیات جای گرفته است. اند، به گونهآیات قرآن دانسته

ار آشک»اما در بعضی از نوشتارها نسبت به این مطلب تردید شده و آن را فقط 

ر( خواندن آیات توسط پیامب)یعنی عملی در حدّ « شدن متن آیات به وسیلۀ پیامبر

 اند. دانسته

پردازد، در دو بخش ارائه ررسی همین تردید و پاسخ به آن میاین مقاله که به ب   

شود. بخش اول: بررسی ادلۀ این مدّعا، بخش دوم: بررسی سخنان برخی از می

 کند. د نظر خود به سخن آنها استناد میبزرگان که مدعی برای تأیی

 بخش اول: معنای تبیین  .9

 اند: گفته

 همین طور آشکار است. بهنحل[ قرائت آن به 44مراد از تبیین قرآن ]در آیه    

لتبينّنَّهُ »خوانیم: می کهچنان است آمده نیز کتمان برابر در تبیین خدا کتاب در جهت
 (981عمران، )آل «للِنَّاسِ وَ لاتَكْتُمُونهَ

 در توضیح آن چند نکته گفته اند: 

موظف بودند  6معنای تفسیر بود، رسول خدانحل به 44 در آیه« تبیین»اگر  .9-9

 نیز 6پیامبر گرامی بیت اهل کل قرآن را تفسیر کنند. چون این اتفاق نیفتاده )از

 (شود. )برهان خلفنیست( معنای مذکور نفی می دسترس در قرآن از کاملی تفسیر

 در هکچنان است، قرآن در تدبر اهل و امت دانشمندان عهده بر قرآن کل . تفسیر9-2
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 (21: ص)« بابكِتابٌ أنَْ زلَْناهُ إلِيَْكَ مُبارَكٌ ليَِدَّب َّرُوا آياتهِِ وَ ليِتََذكََّرَ أوُلوُا الْْلَْ » :است آمده خدا کتاب

 آیاتش در تا فرستادیم فرو تو سویبه را آن ما که است فرخنده کتابی( این: »)یعنی

  .«گیرند پند( آن از) خردمندان و کنند تدبر

 لهیا مکلا یستهشاو  ستا « مستهجنتخصیص اکثر»ه شد تثباا لصوا علم در .9-3

 ارد. ند فقتامو نیز 6اپیامبرخد عملی روش با و نیست

شامل حالش شده بود، « تخصیص اقلّباید » د،بو داربرتخصیص ر،مذکو آیه گرا   

 مفصلاً و نماید تفسیر کامل رطوبه را آنقر تیاآ کثرا 6اپیامبرخد باید یعنی

 اردگذ وفر را هاآن از ندکیا فقط و هدد توضیح

 23 و فرماید نازل پیامبرش بر تدریج به را محدودی آیات خداوند است ممکن . مگر9-4

! زند؟ باز سر آیات أکثر توضیح از وی اما کند تفسیر یارانش برای را آن تا دهد مهلت سال

 نیست؟! مستهجن و ممنوع جااین در أکثر تخصیص انصافا آیا

 ولط در شده،می نازل او بر تدریج به که را قرآنی توانستهنمی 6اکرم پیامبر . آیا2 -9

انش دستور فرماید تا کاتب و دهد توضیح خود یاران برای( روز هزار چند با برابر) سال 23

 آن توضیحات را بنویسند؟ 

 نقد و بررسی این مدعّا  .2

 معانی شناخت در مهم منابع از که - خود مفردات کتاب در اصفهانی راغب .2-9

 نزل ما للناس لتبيِّّ " بينّتَه اذا جعلتَ له بيانا تَكشفه نحو»: نویسدمی - است کریم قرآن الفاظ
دهی  که بیان و توضیحی برای مطلبی قرار نمودی تبیین گویندمی زمانی: یعنی «"اليهم

علی ، ف«تبیین»دیگری که در آن، از مصدر آیه « ... تا مکشوف و کاملا آشکار گردد

 نطُْفَة   مِنْ  ثَُّ  ترُاب   مِنْ  ناكُمْ خَلَقْ  فإَِنَّا الْبَعْثِ  مِنَ  ريَْب   فی كُنْتُمْ  إِنْ  النَّاسُ  أيَ ُّهَا يا»آمده چنین است: 
َ  مُُلََّقَة   غَيِْ  وَ  مُُلََّقَة   مُضْغَة   مِنْ  ثَُّ  عَلَقَة   مِنْ  ثَُّ   مورد در اگر مردم، اى: »(2)حج، « لَكُم لنِبَُيِِّّ

 خاك، از را شما ما (که )توجه کنید دارید، پس تردید )پس از مرگ( شدن برانگیخته
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 ا نیافتهصورت یافته ی گوشتىتکه از سپس ای خون ولخته از سپس نطفه، از سپس

 ... مسئله گر،دی تعبیر به« کنیم.)و در نتیجه این مراحل( برای شما تبیین می آفریدیم،

 تبیین ایمعن پس. نمایدمی شک رفع کنندگان تردید از و کندمی تبیین را تردید مورد

 لاکام شک که حدی تا تردید مورد ایمسئله نمودن روشن: است این شریفه آیه در

 .گردد مرتفع

عمران آل 981کاربرد آن در آیه داند که را دارای طیفی از معنا می« کتمان»مدعی  .2-2

 مقدار اردسرمایه آن: »گویدمی مثال عنوانتواند مشمول این طیف معنا باشد. بهنیز می

 ار خود جنایت ابعاد متهم: »گویدمی نیز و «ننمود اعلام و کرد کتمان را خود ثروت

 عنیمبه کتمان نخست، مثال در. «داد شرح تفصیلبه دادگاه، برای و ننمود کتمان

 کتمان مدو مثال در ولی رقم، آن اعلام مقابلش نقطه طبیعتا و است رقم یک پوشاندن

 زئیاتج دادن توضیح و شرح آن، مقابل نقطه و جنایت یک ابعاد نمودن پنهان معنی به

 است. آن پنهان هایجنبه نمودن آشکار و

 گوییم:در پاسخ می

. است ضعف و شدت دارای گاه و متفاوت مختلف، مواضع در کلمات معنی گاهی   

 در که عمل نامه است، ما روی پیش که ایجاده معانی مختلف دارد: امام کلمه مثلا

 امام زا روحانی و ... این کلمه، و معنوی پیشوای سیاسی، پیشوای است، فرد مقابل

 شنونده و شود. طبعاً در هر مورد،می شامل را الهی برگزیده پیامبران تا جماعت

 اشتباه 7ابراهیم حضرت با مثلاً امام جماعت را باشد که داشته توجه باید خواننده

 (شده است گفته امام دو هر به کهاین صرِف به) نگیرد

 طایاست. خ کرده خطا کند،نمی اصابت هدف به تیرش که مثال دیگر: تیراندازی   

نیز خطا .. و فروشاندین و کشانآدم و جنایتکاران و رباخواران و سارقان عمدی

 سازدمی مشخص مقالیه و قرینۀ حالیه آن را ضعف و شدت و خطا نوع ولیاست. 
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 برای و کنندمی سلب 6خدا پیامبر از را کریم قرآن تفسیر مقام که شگفتا .2-3

 کنند. تثبیت می عمل و ادعا در خود

 6اکرم رسول به متعال خداوند مثلا. نیست سابقهبى و جدید تخصیصى، چنین .2-4

 : فرمایدمى

 بشارت مگر نفرستادیم را تو و» (28سبأ، )« وَ ما أرَْسَلْناكَ إِلاَّ كَافَّةً للِنَّاسِ بشَياً وَ نذَيرا»   

 «مردم همه به رسانبیم و دهنده

( عموم نحو به) مردمان همه تبلیغ مأمور 6گرامى پیامبر کریمه، آیه این در   

 و «مبین بلاغ» به مأمور که 6خدا رسول آیا: مدعی باید پرسید از حال. اندشده

 رعصهم هاىانسان یکایک به فوق آیه عموم طبق بود، الهى پیام آشکار رساندن

 مانند روزگار، آن در بشر ابناء همه آیا رساند؟ را اسلام اندازه و حد یک در خود

 رسول انذارهاى و بشارت فارسى سلمان یا 7طالبابى بن على امیرالمؤمنین

 !شنیدند؟ حضرت آن از را 6خدا

 عصر ان آنمردم اکثر به بودن، آشکار و مبین قید با «اسلام مبین بلاغ» است بدیهى   

 مأمور را 6خود رسول خداوند. نیست مستهجن «اکثرِ تخصیص» این ولى نرسید،

 و حضرت آن امکانات و توان به عام، دستورِ این ولى نموده مردمان همه به تبلیغ

 ردمانم اکثر اگر حتى ای کهمی خورد، به گونه تخصیص مکان و زمان متنوع شرائط

 بسیار هم که قبیح نه «اکثر تخصیص» شوند، این خارج حکم شمول از روزگار

 6کرما پیامبر که شودمى فهیمده آن تخصیص و آیه مجموع از زیرا است، پسندیده

 هب منوط آن، تحقق ولى دارد را قیامت تا روزگار، آن مردم همه به اسلام تبلیغ شأن

 و.ا شرایط و حال فراخور به کس هر تبلیغ و هست، یعنی بوده امکانات و شرایط

 .داد تعمیم توانمى نیز «لتبيِّّ للِناّسِ ما نُ زِّلَ الِيَْهِمْ » به را مطلب همین

 شود، ظاهر آن مأموریت پیامبرای برای پیامبر بیان میای وظیفه. وقتی در آیه2-2
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است و باطن آن وظیفۀ مردم. تعبیر دیگر از آیه تبیین، تذکر دادن به مردم است که 

باید معنای آیه را از پیامبر بپرسند و فرصت آسمانی حضور در محضر ایشان را از 

دست ندهند. اما اگر اکثر مردم این وظیفه را ادا نکردند یا بعضی از آنها موانعی بر 

 رساند. ایجاد کردند، ناسپاسی آنها را میبر سر راه تبیین قرآن توسط پیام

خدای حکیم بارها در قرآن به پیامبرش تذکر داده که لازم نیست به اکراه مردم    

 را به راه ایمان بکشاند: 

  (11)یونس، « أفأنت تکره الناس حتی يکونوا مؤمنيِّ»   

 (22و  29)غاشیه، « فذکّر إنّّا أنت مذکّر لست عليهم بمصيطر»   

  (42)انفال، « من هلک عن بينة و یحيی من حیّ عن بينةليهلک »   

به پیامبر را به اختیار مردم  این گونه آیات، علاوه بر اینکه اصل ایمان آوردن   

 شمارد. آوردن را نیز به اختیار آنها می داند، میزان و درجه ایمانمی

تمام موارد زندگی رسول . یکی از درجات بالای ایمان، این است که انسان در 2-6

 فرماید: ص قطعی بداند، چنانکه در قرآن میخدا را شاخ

و ربک لا يؤمنون حتی یحکّموک فی ما شجر بينهم ث لا یجدوا فی أنفسهم حرجاً مما فلا »   
  (62)نساء، « قضيت و يسلّموا تسليماً 

های مختلف امتّ در تفسیر آیات به ویژه آیات کلیدی عقاید اختلاف میان گروه   

 بر کسی پوشیده نیست. یکی از درجات – برخاسته از اختلاف دانشمندان استکه  –

ایمان، همین رجوع به پیامبر در تبیین معانی آیات و اقامۀ حضرتش در این منصب 

ت و ی یهود نشسبینیم که فلان صحابی مشهور پیوسته با علمات. اما میالهی اس

ه یهودی را ببرخاست دارد و مطالب تورات تحریف شده، بلکه مطالب دانشمندان 

کشد؛ تا آنجا که به شهادت روایات به رخ پیامبر می« های علمینویافته»عنوان 

داند ییعنی متحیّر م« متهوّك»را آید، او یامبر از این رفتار او به غضب میفریقین، پ
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های او را ندانسته و به زگار حیات پیامبر خاتم قدر آموزه)یعنی کسی که در رو

لو کان موسی حياَ ما »فرماید: دارد( و به او میهای غیر مسلمانان دل خوش میآموزه
؛ اگر حضرت موسی هم اکنون زنده بود، راهی نداشت جز اینکه از وسعه الّا اتبّاعی

که وقتی خواهد به او بفهماند می گوییا (283-282)معانی الاخبار، ص « .من پیروی کند

چنین باشد، فلان دانشمند یهودی چه جایی  نسبت به من جایگاه حضرت موسی

 تواند داشت؟ می

. ناسپاسی نسبت به گوهر آسمانی پیامبر در زمان حیات حضرتش، برگ سیاهی 2-1

رترین معتباند. اما در اینجا فقط به کلامی از ره بارها نشان دادهاست که تاریخ و سی

 شود. اشاره می 7سخن از امیرالمؤمنین منبع یعنی قرآن و دو

حکمی از احکام الهی را یادآور )مشهور به آیۀ نجوی( مجادله  92و  99آیات    

شود هر زمان مر میشوند که بر اساس آن، در مدّت زمانی خاصیّ به مسلمانان امی

 آن به نیازمندی صدقه بدهند. مدتی برارادۀ ملاقات پیامبر را داشتند، باید پیش از 

این حکم گذشت و دور پیامبر خلوت شد. پس از آن حکم جدیدی از ناحیۀ 

خداوند آمد و حکم قبلی را نسخ کرد. لحن کلام در آیۀ بعدی چنان است که بی 

 فإذ لم تفعلوا وتوجهی امت به رسول خدا، گناهی است که خداوند بخشیده است )
ن دیگر صدقه دادن لازم فرماید که پس از ای(. آنگاه می92جادله، ، متاب الله عليکم

 توانید مانند گذشته به محضر حضرتش شرفیاب شوید. نیست و می

د های پیامبر از قرآن را ثبت و ضبط کننرود که تبیینآیا از چنان مردمی انتظار می   

ا به این ائل بودند تو به آیندگان برسانند؟ اساساً چه ارزشی برای تبیین پیامبر ق

 وظیفه بیندیشند؟

به این حقیقت  –عنوان شاهد صادق وضعیت صدر اسلامبه  - 7امیرالمؤمنین   

راند که در زمان حیات رسول خدا به کند، آنجا که سخن از کسانی میاشاره می
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بستند، تا آنجا که پیامبر خطابه خواند و جایگاه اینان را روغ میعمد بر حضرتش د

پیامبر را به چهار گروه راویان از  7. آنگاه امیرالمؤمنیندوزخ اعلام فرمودآتش 

 کند: تقسیم می

بندد و بدین وسیله به قدرت مداران و ی که به راحتی بر پیامبر دروغ میمنافق (9

 ه ولی آن را برکسی که مطالبی از پیامبر شنید (2 جوید.یعالمان ضلالت تقرب م

کسی که کلامی از پیامبر شنیده ولی کلام بعدی را  (3 کند.وجه صحیح حمل نمی

کسی که کلمات پیامبر را شنیده و به  (4که ناسخ آن بوده، از پیامبر نشنیده است. 

 خوبی و دقت نگاه داشته و ناسخ و منسوخ آن را فرا گرفته است. 

گردی یابانماندند تا بتر اصحاب چنین بودند که منتظر میفرماید که بیشسپس می   

بر ماز راه برسد و مطلبی بپرسد و بشنوند، وگرنه خودشان در پی علم آموزی از پیا

م رسیددر زمانهای خلوت پیامبر خدمتش میحتی نبودند. ولی من هر شب و روز 

ام و ا دقت و بدون فراموشی نگاه داشتهبردم، آن همه را بهای علمی میو بهره

 (64 – 62ص  9)کافی، باب اختلاف الحدیث، ج ام. نوشته

برخی از مناشدات خود در ایام پس از پیامبر در  همچنین در 7امیرالمؤمنین   

 - کردخود که از دست رفته، یادآوری می زمانی که آنان را به حقّ -جمع صحابه 

ابه را صحاز جمله اینکه کند که به ایشان ارتباط دارد. اشاره میادیثی به آیات و اح

دهد که وقتی حکم آیۀ نجوی نازل شد، آیا کسی از شما غیر از من سوگند می

مانند محضر حاضر شد روزی چند بار به نیازمندان صدقه دهد ولی فرصت بی

این )پیامبر را از دست ندهد؟ همه پاسخ دادند: نه، تنها تو بودی که چنین کردی. 

 (161 – 141، حدیث 321 – 399ص  2ه بنگرید: شواهد التنزیل، ج مضمون در روایات متعدد آمده است، از جمل

 کردند،ترین الفاظ خطاب مینان بودند که رسول خدا را با سبک. آن مردم چ2-8

 ای که به مردم خطاب شد: به گونه
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 ( 63)نور، « لا تجعلوا دعاء الرسول بينکم کدعاء بعضکم بعضاً »   

را در درون خود  کند که فرهنگ جاهلیبارها در قرآن آنها را شماتت می خداوند   

ظن »، (25)مائده، « حکم الجاهلية»اند. لذا خطاب به مسلمانان مدینه، از زنده نگاه داشته
کم  که دست (26)فتح، « حمية الجاهلية»، (33)احزاب، « تبرجّ الجاهلية»، (924)آل عمران، « الجاهلية

 گوید. از آنان رواج دارد، سخن میبرخی  در میان

اندیشد، تابش انوار وحی همچنان جاهلی می توان با درونی که پس ازمگر می   

از کسانی که در مرحلۀ دریافت  مانی قرآن را شناخت و قدر دانست؟گوهر آس

رود که به فهم معانی بلند و وحیانی ن باقی مانده بودند، چه توقعی میالفاظ قرآ

بیندیشند و برای فراگرفتن آن از محضر نخستین و برترین معلّم قرآن کتاب خدا 

 برنامه بریزند؟ 

رسد خوشبینی افراطی به صحابه سبب شده که چنین کلماتی گفته به نظر می   

شود. ولی واقعیت تلخ برخی از صحابه که قرآن بیان کرده و تاریخ معتبر بر آن 

 دهد که چندان خوشایند نیست. می وی دیگری از این سکّه نشانگواه است، ر

. پیش از این سخن راغب اصفهانی در معنای تبیین نقل شد. باید گفت که این 2-1

نظر بیشتر مفسّران شیعه و سنی است. برای توضیح بیشتر و رعایت اختصار کلام، 

 آید. نظر برخی از مفسران سنی در پی میتنها 

 پس هجرى، 4 قرن در سنت اهل نام صاحب مفسر طبرى، جریر بن یکم. محمد   

 جانب از یاتآ تفسیر» آن، عبارت در «لتبيِّّ » کاربرد به استناد با و شده یاد آیه ذکر از

  (65، ص 9)طبری، ج .است داشته بیان را« 6اکرم پیامبر

 «مفسرّ» وصف آیه، همین به استناد با هجرى 4 قرن مشهور عالم بستى حبان ابندوم.    

 (12، ص 2ابن حبّان، ج ) .است داده نسبت 6خدا رسول به را

 استناد با خود، تفسیر مقدمه در( 619 م) قرطبى احمد بن محمد ابوعبداللهّ سوم.   
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بيان ما كان منه مجملا و تفسي ما كان  6ث جعل الى رسوله»: نویسدمى آیه این به
 مجملات بیان( نحل سوره 44 آیه وسیله به) متعال خداوند: »(2، ص 9)قرطبی، ج « مشكلا

 « .نهاد 6خود رسول برعهده را قرآن مشکلات تفسیر و

فقد »: (96، ص 9)ابن کثیر، ج آورده  چنین تفسیرش مقدمه در دمشقى کثیر ابن چهارم.   
بيِّّ و انزلنا اليك الذكر لت»كثياً من آيات القرآن. قال تعالى فى سوره النحل  6فسّر النبى 

 دخداون. است نموده تفسیر را قران آیات از بسیارى 6پیامبر«: »«للناس ما نزل اليهم

 ...«و انزلنا اليك الذكر: »فرمایدمى نحل سوره در

 است وشتهن آیه، این از استفاده با خود کتاب تفسیری در زرکشى الدین بدر پنجم.   

 بیینت وى ترتیب بدین. باشدمى «شارحة للقرآن و موضحة له» 6خدا رسول سنت که

 (912، ص 2زرکشی، ج ). است دانسته آن «توضیح و شرح» را کریم قرآن

سي حاجة الصحابة الى تف» از آیه این ذکر از پس مالکى، ثعالبى الرحمن عبد ششم.   
 6اخد رسول تفسیر به اصحاب نیاز براى اىنمونه و گفته سخن« 6رسول اللّه

 (48، ص 9)ثعالبی، ج  .است کرده ذکر

 سد: نویمیبسندگی در جایی در مکتب قرآن ایرانی شاخص هاییکی از چهره .2-95

  داراى مجید قرآن حال عین در... است  مبین نور و بیان و تبیان و آسان کریم قرآن»   

«  .اندجمع قابل یکدیگر با مقام دو این که است گوناگونى امتیازات و ظرائف و هانکته
 (25قرآن بدون حدیث، ص)
ذا  خواهند از آن بگریزند. لی است به حقیقتی روشن که گاهی میاین کلام، اعتراف   

ان  شود. مثلاً در بیان یکی از پیروبع دیده میمتناقض در برخی از منادو گونه برخورد 

 مقایسه رد که است آن ایشان خود ادعاى بر اساس او مبناىبینیم که قرآن بسندگی می

 این به املاًک «لتبيِّّ للِناّسِ ما نُ زِّلَ الِيَْهِم» معناى در اما. کنندمى استخراج را حقایق آیات،

بلِِسانِ  ما ارَْسَلْنا مِنْ رَسُول  اِلاّ »: فرمایید توجه او ترجمه و زیر آیه به. اندنموده پشت مبنا
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َ لََمُ  نفرستادیم را رسولى هیچ»: گویدمى ترجمه در ایشان (4، 1)سوره ابراهیم « قَ وْمِهِ ليُِبَيِِّّ

 «ها روشنگری کند و حقایق را بر ایشان بیان کند.آن براى تا قومش، زبان به مگر

 تصریح به ناب. گفتیم تبیین معناى در ما که مطالبى است موافق و صحیح ترجمه، این

َ لََمُ» تعبیر شریفه آیه در کهاین استنادبه ایشان،  پیامبران وظیفه ه،رفت کاربه «ليُِبَيِِّّ

 دقیقاً که نحل سوره 44 آیه در اما است، بوده مردم براى حقایق بیان و روشنگرى

 براى را رآنق تا» که شد چنین آن ترجمه «لتبيِّّ لََمُْ » یعنى رفته کاربه تعبیر همین

 «کنى. قرائت آشکارا مردم

 از اىکریمه آیه تفسیر در 6نبوى روایات به استناد از پس جایى، در همو   

:  دنویسمى مت عملی را اثبات کند[که حرقرآن ]در بحثی فقهی و به قصد این

  امینى برپیام تفسیر به هم آن است، کرده حرام ]فلان کار را[ کریم ... قرآن بنابراین»

 (44/نحل) «و انزلنا اليك الذكّر لتبيِّ للناس ما نزّل اليهم: »فرموده او شأن در متعال خداوند که

  ردمم براى شده نازل که را چهآن تا کردیم لناز تو بر را( قرآنى) ذکرِ این ما» یعنى

 (96، صبيان الحقيقة فى جرح الابدان عند المصيبة) «کنى بیان

  یحصح معناى بر نیز ایشان خود که گذاردمى باقى شکى صریح، سخن این آیا   

 نتیجهبى هاىتلاش تمام و داندمى «تفسیر» را آن و است آگاه مذکور آیه در «تبیین»

  نیز خود که است اشتباهى بر اصرار براى جوابیه، هایجزوه در هارفتن پایین و و بالا

 باشد؟مى واقف آن بر

  ایم که پیامبرما بارها تصریح نموده»اند: ایشان در جایی دیگر آشکارا نوشته   

.« دادها را نیز توضیح میدر تبیین خود، علاوه برتلاوت آیات مجمل، آن 6خدا
 (91و96صص  آیات، تبیین و 6خدا رسول)
عنای جادوگر دانستن قرآن، و به مز قرآن به به تبیین یعنی ورد و طلسم یا. آیا ن2-99

 اخباری بودن است؟ 
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 سد:نویوع به حدیث اظهار تأسف کرده و مییکی از مدعیان قرآن بسندگی از رج   

 را، ینمب نور و درخشان کتاب این که شوندمى پیدا کسانى که است تأسف جاى»   

 دنماینمى معرفّى فهم قابل غیر و پیچیده و مرموز ساحران، و جادوگران اوراد همچون

َ وَ أنَْ زلَْنا إلِيَْكَ الذِّكْرَ لتِبَُ : »کنندمى استناد ذیل آیه به خود، نظر اثبات براى و  ...« «يِِّّ

علاوه بر  هیپرسیم: آیا این همه فقیه شیعه و سنی که برای استنباط احکام فقمی   

 ی داده میانکنند، اخباری هستند؟ در اینجا خلطی زشت روقرآن به سنت رجوع می

« اییگری و اخبارگراخباری»محمد رضا حکیمی به تعبیر استاد دو گونه برخورد، که 

آنها را از هم جدا کرده است. علاقمندان به این مقاله رجوع کنند تا ببیند که رجوع 

نای هرگز به مع –است که مصداق اخبارگرایی -اصناف مختلف دانشمندان به حدیث 

 آنها نیست. « اخباری گری»

یر ست که موفقیت خود در تفسیکی از مصادیق بارز این مدعا، سخن علامه طباطبایی ا   

  سوره آل عمران( 1ذیل آیه  81ص  3)المیزان ج داند. را مدیون مرور اخبار و احادیث میبه قرآن قرآن 

 بخش سوم 

 استناد به کلام بعضی از بزرگان سلف 

را به معنای  سوره نحل 44تبیین قرآن در آیه  بعضی از مدعیان قرآن بسندگی که   

ته و سنی در قرون گذشاند، به کلام برخی از دانشوران شیعه بسیار محدود دانسته

 کنیم. مونه از این استنادات را مرور میاند. در اینجا چند ناستناد کرده

 استناد به کلام سید مرتضی  .3-9-9

در « علم الهدی»مشهور به « سیدمرتضی»و برجسته شیعه معتبر  »مجتهداند: وشتهن    

هنا بالبيان قيل: إن المراد هي»نویسد: در معنای آیه مزبور می «الذريعة الی اصول الشريعه»کتاب 
  ندا»گفتهیعنی:  (461، ص9)سید مرتضی، ج« جميع المنزل یفالتبليغ و الْداء، حتى يكون القول عاما 

باشد   معا و گیرافر ،سخن ینا تا ستا اداء و تبلیغ نهما ینجاا در نبیا از ادرم که
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 «  نازل شده است.( 6چه که )بر پیامبردر همه آن

 . پاسخ: 3-9-2

 است: واقع خلاف روشن، دلیلِ چند به نسبت این   

  نموده هاستفاد «قیل» تعبیر از شده نقل وى زا که عبارتى در مرتضى سید ـ الف   

 سید ودش گفته که این لذا نپذیرفته، را شده نقل مطلب هرگز و «شده گفته» یعنى

 .است آشکار افترایى شده، قائل و داشته عقیده مطلب این به

  آراى بررسى و نقل حال در محققى که هنگامى درسى و علمى متون در ـ ب   

  به نااعت عدم نشانه «قیل» تعبیر بردن کار به معمولاً است موضوع یک در مختلف

  لاًاص آن در که این تعبیر با کنندهنقل و شودمى ذکر آن از پس که است سخنى

 دارد خبر قولى چنین وجود از که دهدمى نشان نیامده، سخن گوینده به اىاشاره

  هک شودمى تشدید زمانى ویژهبه حالت این. نیست قائل اعتبارى آن براى ولى

 ائىطباطب آقاى که درحالى باشد، کرده ذکر مسئله در را خود نظر ترپیش محقق،

  «ىمرتض سید» قول واقعاً کند تصور خواننده تا کرده طراحى اىگونهبه را مطلب

 .  است همین

  وردم موضوع به راجع را خود نظر فوق، جمله بیان از قبل مرتضى سید جناب ـ ج   

  ار «لتبيِّّ » آن ضمن در و داشته ابراز است نحل سوره 44 آیه پیرامون سؤالى که بحث

  پیامبر راىب آیه این در که کریم قرآن تبیین نگفته شأ یعنى دانسته نیز نسخ شامل

  و د،شومى نیز نسخ شامل حتى که است نافذ و قوى چنان شود،مى ثابت 6اکرم

  آیه ینا در که حکمى: بفرمایند و کنند نسخ خود بیان با را اىآیه توانندمى حضرت

   .گردید منسوخ اصطلاحبه و شد تمام اشدوره آمده،

  ضىمرت سید که ادعا این با دارد فاصله چقدر سخن این که کنیدمى ملاحظه حالا   

 (  36و32صص  ،2 هابنیان بررسی). داندمى قرآن «تلاوت و تبلیغ» فقط آیه این در را «تبیین»



 

ه 
 آی

در
ن 

رآ
ن ق

بیی
ی ت

عنا
ی م

وان
زخ

با
44 

ل...
نح

ره 
سو

 

43 

واز نسخ ج»که ایشان پس از بیان توضیح بیشتر درباره سخن سید مرتضی آن   

در تبیین آیات را نشان  6)که مراتب بسیار بالای شأن نبوی« قرآن با سنت

ایده را مطرح کرده و پاسخ داده است، از  دهد(، برخی اشکالات قرآنی به اینمی

 جمله:

  للقرآن مبينّا تعالى للها فجعله «إليهم نزل للناس ما لتبيِّّ  الذكر إليك و أنزلنا» و ثالثها قوله تعالى:»   
ای که در مقام ردّ ... و سومین آیه؛ (462، ص9)سید مرتضی، ج« و الإزالة ضد النسخ و البيان

ر و أنزلنا إليك الذك»به آن استناد شده، قول خداوند متعال « جواز نسخ قرآن با سنت»
را مبینّ قرآن قرار داده و بیان،  6پیامبراست که خداوند در آن، ...«  لتبيِّّ للناس

 مغایر با نسخ و برطرف کردن است.

 44که با آیه  6گوید مقام مبیّن بودن رسول خدایبدین ترتیب، مستشکل م   

معنای شرح و تفسیر است، شامل نسخ که در حکم تعطیل  شود و بهنحل ثابت می

 شود. سید مرتضی در مقام رد این اشکال نوشته:کردن آیه است، نمی

و الجواب عن الثالث أن النسخ يدخل في جملة البيان، لْنه بيان مدة العبادة و صفة ما هو بدل »   
منها و قد قيل: إن المراد هيهنا بالبيان التبليغ و الْداء، حتى يكون القول عاما في جميع المنزل، و متى 

كون البيان، لم نّنع أن ي المجمل. على أن النسخ لو انفصل عن یى غي ذلك كان خاصا فحمل عل
لله تعالى القرآن ا ناسخا و إن كان مبينّا، كما لم يمنع كونه مبينّا من كونه مبتدئا للأحكام، و قد وصف

؛ و پاسخ از اشکال سوم این است  (461)همان، ص لم يمنع ذلك من كونه ناسخا بأنه بيان، و

شود چون عبارت است از بیان مدت عبادت ]و به سر آمدن  که نسخ، مشمول بیان می

ا جگردد. و گفته شده: مراد از بیان در اینچه جایگزین میاین مدت[ و توصیفِ آن

این سخن گفته شده( تا آیه در جمیع آیات نازل   )آیه تبیین( ابلاغ و رساندن است )و

مل شود، مختص مجملات  که( اگر بر غیر این معنا حشده جاری باشد و )حال آن

 خواهد بود.  
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یاید شمار نکه اگر نسخ از بیان جدا دانسته شود )و از مصادیق آن بهمضاف بر این   

ونه که مبینّ بودن ایشان،  گرا رد کنیم، همان 6توانیم ناسخ بودن پیامبرهم( نمی

طور که( خداوند متعال قرآن را  گی در بیان احکام نیست و )همانمانع از آغاز کننده

 به بیان بودن وصف کرده اما این ویژگی، مانع ناسخ بودن قرآن نیست.

 6گوید مبینّ بودن رسول خدادا میپاسخ جناب سید بدین شرح است که ابت   

معنای شارح و مفسر آیات، مانع ناسخ بودن )کلام( آن حضرت یعنی سنت، نسبت   به

به آیات نیست، چرا که نسخ هم نوعی شرح و تفسیر است و معادل این توضیح  

است که مدت منسوخ، به سر آمده و چه چیزی جایگزینش شده است. )در پایان 

ی از بیان نیز دانسته شود، ممانعتی  هم در مقام تقویت پاسخ فرموده: اگر نسخ، جدا

دای از  اند جمتفاوتی کند، زیرا این دو، شئوناز ناسخ بودن ایشان بر آیات ایجاد نمی

دهد که همین وضعیت درباره خود قرآن ایشان ادامه میهم اما نه مغایر یکدیگرند. 

 اند و هم ناسخ.(ار است، یعنی آیات آن، هم بیان و بلاغکریم هم برقر

ا در  ر سید مرتضی در ضمن بیان فوق، برای جامع بودن پاسخ، احتمالی دیگری   

کند تا یادآور شود که بر فرض آن معنا هم، معنای آیه تبیین مطرح شده، ذکر می

معنا شود، « ابلاغ و رساندن»نحل،  44در آیه « تبیین»چرا که اگر اشکال وارد نیست، 

مبینّ »گردد. توجه فرمایید که متن کامل اشکال چنین بود: اشکال از اساس منتفی می

بودن « مبلغ و رساننده»حکم آیه تبیین )و نه برای قرآن به 6بودن پیامبر

 «حضرت(، مغایر با نسخ آیات توسط ایشان است.

طبیعی است که قوّت جواب، مقتضیِ در نظر گرفتن احتمالات مختلف برای    

باشد و از نظر ساختار بحث علمی، استقصای همه « 6مبیّن بودن پیامبر»تعبیر 

ها اهمیت دارد و سید احتمالات و پاسخ به همه فروض، فارغ از قوت و ضعف آن

این کار را انجام داده است. بنابراین ذکر یک احتمال، که توضیح داده شد آوردنش 
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ای هویژه در این سیاق بحث، هیچ درج معنای تضعیف آن است، به به« قیل»با تعبیر 

 کند.از اعتبار قول نزد جناب سید مرتضی را ثابت نمی

 استناد به کلام ابن جزّی  .3-2-9

 شمندارز تفسیر در جزیّ ابن نام به سنت، اهل معروف مفسران از اند: یکیوشتهن   

ناس، یحتمل أن يريد لتبيِّّ القرآن بسردك نصه و تعليمه لل»نویسد: می بحث مورد آیه ذیل خود،
رود مراد خداوند احتمال می»یعنی:  (924)التسهیل لعلوم التنزیل، ص« أو لتبيِّّ معانيه بتفسي مشكله

 بیان کنی و احتمالاین باشد که قرآن را با خواندن نصّ آن و آموختنش، برای مردم 

 «دیگر آن است که با تفسیر مشکلات قرآن، معانی آن را روشن سازی.

گواهی این علمای بزرگ، احتمال هر دو قول در آیه  شود بهکه ملاحظه میچنان   

 های پیشین طرفدارانی داشته است.شریفه وجود دارد و هر قول از قرن

 جواب به مورد دوم: ابن جزّی  .3-2-2

 فسیرت تبیین، یکى، در است، کرده مطرح احتمال دو[ تبیین] آیه ذیل جزىّ ابن   

 از کىی سنت، وسیلهبه شریعت و احکام مجملات شرح و شده دانسته قرآن مشکلات

 هب تبیین ترجمه در ما رأى موافق نظر این. است گردیده محسوب امر این مصادیق

 موافق لکهب مطابق را آن تواننمى سادگىبه که است عبارتى دوم احتمال. است تفسیر

 وى که است احتمالى دو از یکى تازه شود، فرض چنین هم اگر و شمرد، نظرمدعی

 موافق قطعاً را «جزىّ ابن» ایشان نیست چرا معلوم و او، خود رأى نه و کرده مطرح

 انعنو به مرا رأى او بگویند توانندمى حداکثر کهآن حال و اندکرده معرفى خود نظر

 موافقت و کجا این. احتمال یک عنوانبه نیز را مقابل رأى و کرده مطرح احتمال یک

 « !کجا؟ شما نظر با وى

يمه لتبيِّّ القرآن بسردك نصه و تعل»دومین نظر نقل شده توسط ابن جزیّ چنین است:    
 .«قرآن را با خواندن نصّ آن و آموختنش، برای مردم بیان کنی؛ للناس
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گرفته، در صورتی که « ائت قرآنآموزش قر»را « آموختنش»مقصود وی از  مدعی   

« رتفسی»و « آموزش مفاهیم»را در این فرض، باز هم مرتبط با « آموزش قرآن»توان می

 دانست.

 فخر رازی استناد به کلام  .3-3-9

له على حم لكن البيان هو الابلاغ و»: گوید «المحصول» اصولى کتاب در رازى اند: فخرفتهگ   
هذا اولى لانه عام فى كل القرآن، اما حمله على بيان المراد فهو تخصيص ببعض ما أنُزل و هو ما كان 

 که است ترشایسته و باشدمى ابلاغ همان بیان» یعنى: (343، ص3)فخر رازی، المحصول، ج« مجملاً 

 توضیح اما. شودمى قرآن کل شامل صورت این در زیرا گردد حمل معنا این بر آیه

 رآنىق مجملات که شد خواهد قرآن از بخشى به تخصیص مایه( تفسیر و شرح) مرُاد

 . باشد

 . پاسخ به مورد سوم: فخر رازی 3-3-2

 کىی کرده، مطرح تبیین آیه معناى در احتمال دو رازى فخر فوق، عبارات الف. در   

 تفسیر و رحش ،«تبیین» از منظور کهاین دوم و باشد آیات ابلاغ «تبیین» از منظور که آن

 . باشد

 جااین در رازى فخر. ما عقیده دوم، احتمال و است کلام مدعی همان اول احتمال   

 از امعن این که داشته اعلام چنین را انتخاب این دلیل و برگزیده را اول احتمال همان

 ملاتمج شامل ـ تفسیر و شرح یعنى ـ دوم معناى و شودمى قرآن کل شامل تبیین،

 . گرددمى تخصیص موجب و شده قرآن

 «لكبيا التفسي» خود تفسیر کتاب در فخر و شودنمى ختم جاهمین به مطلب ب.   

 ما للناس يِّّ تبل» فقوله»: آوردنظر دیگر می کرده، تألیف «المحصول» کتاب از پس آن را که
 «للناس لتبيِّّ » شریفه آیه»یعنى:  (38، ص25ج)فخر رازی، تفسیر، « المجملات على محمول «اليهم نزّل

 «.کرد حمل باید قرآن مجملات بر را
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 لک شامل آن مطابق را آیه حکم که ـ خود قبلى نظر از رازى فخر فوق عبارت در   

 غییرت ـ شمرد قرآن مجملات شامل آن مطابق را تبیین که ـ دوم نظر به ـ است قرآن

 دانست.( شرح و تفسیر) مرُاد توضیح را تبیین در نهایت و است داده رأى

 استناد به کلام قرطبی  .3-4-9

 6الرسولف»نویسد: اند: ابوعبدالله قرطبی در تفسیر مشهور خود ذیل آیه میگفته   
«: يُ فَصّله لم مما ذلك غي و الزكوة و الصلوة أحكام من كتابه فی أجمله مما مرادَه و جل عز الله عن يبيِّّ 

نحو  از سوی خداوند، احکامی را که به 6رسول خدا»یعنی: ( 951 ، ص95)قرطبی، ج

ها را کند، مانند نماز و زکات و غیره، از احکامی که آناجمال اراده شده، بیان می

 «تفصیل نداده است

 پاسخ به مورد چهارم: قرطبی  .3-4-2

 عنوان هب است، ایشان دیدگاه مخالف عیناً که نیز را قرُطبى نظر بینیم که مدعیمی   

 قرطبى .(فالرسول يبيِّّ عن الله عز و جل مرادَ مما أجمله فی کتابه) !!است آورده مجددى تأیید

 شرح و مجمل آیات در مراد الهى بیان را قرآن بر 6پیامبر تبیینِ عبارت، این در

 در یرتفس و مراد بیان حتى نه و آیات همه قرائت نه و) است، دانسته هاآن تفسیر و

 .(آیات همه

 استناد به کلام آمدی  .3-2-9

أنه یجب »نویسد: می« الإحکام فی اصول الْحکام»سیف الدین آمدُی در کتاب اند: گفته   
واجب است که »یعنی:  (921، ص 3)آمدی، ج« على معنى لتظهر للناس( لتبيِّ للناس) حمل قوله

کار چه را که نازل شده( آش)آن ( را به این معنی بگیریم که برای مردملتبيِّّ للناسآیه )

  «سازی.

 پاسخ به مورد پنجم: آمدی .3-2-2

 قویا نقل شده، «الإحكام» کتاب در سنت، اهل اصولى عالم آمدُى، از این قول که   
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 متأسفانه آن ایشان در اینجا سه نظر بیان کرده که آمدُى. است مدعى ادعاى مخالف

 : است کلام آمدی چنینکرده است.  نقل شده تقطیع صورت به را

و الجواب عن الآية الْولى من ثلاثة أوجه: الْول: أنه یجب حمل قوله )لتبيِّّ للناس( على معنى »   
لتظهر للناس لكونه أعم من بيان المجمل، و العموم، لْنه يتناول إظهار كل شئ حتى المنسوخ، و 

 إظهار المنسوخ أعم من إظهاره بالقرآن ....
تبيينه  قوله )لتبيِّ للناس( و تبيِّ القرآن أعم من یف: أن نسخ حكم الآية بيان لَا فيدخل یالثان   

 بالقرآن.
، بكونه مبينا لايخرجه عن اتصافه 6یالنبالثالث: أنه و إن لم يكن النسخ بيانا غي أن وصف    

 (921، ص3)آمدُی، ج« بكونه ناسخا.

 تواندمى 6خدا رسول که آیا کرده طرح را بحث این اصولیین سایر مانند آمدُی   

ی داند، به طرح و پاسخ اشکالوی که پاسخ را مثبت می گاهآن نماید؟ نسخ را قران آیات

 6اکرم رپیامب که شرح این )که قبلا نیز از بیان سید مرتضی نقل شد( پرداخته، به

 عنىی سخن ولى کند، تفسیر و دهد توضیح و شرح را قرآن تبیین، باید آیه بر اساس

 که رماییدف توجه. )است آیه توضیح و تفسیر از غیر کار این و آیه، حکم تعطیلى اعلام

 (داند.مى توضیح و تفسیر آیه، در را تبیین معناى دقیقاً کننده، اشکال

 کند ...مى بیان پاسخ سه آمدُى سپس

 توضیح جواب  .3-2-3

اشکال فوق، که آمدُی درصدد پاسخش برآمده، همان است که سید مرتضی و    

« قیل»ابراز کردند و در ضمن پاسخ، سید با قید « نسخ»ابوالحسین بصری نیز در بحث 

ل نمودند. را نق« اداء و قرائت»به « تبیین»معنا کردن « ابوهاشم جبائی»و بصری از قول 

ع شده است. سه پاسخ آمدُی برای نشان دادن که سخن آمدی تقطینکته قابل توجه این

 نیست، چنین است:« 6نسخ قرآن با سنت نبوی»که تعارضی بین آیه تبیین و این
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ود، حمل ش« برای مردم آشکار کنی»معنای بر  (لتبيِّ للناس)لازم است سخن خداوند ». 9

آشکارسازی همه چیز تا اعم از بیان مجمل و )بیانِ( عموم )آیات( باشد، چرا که شامل 

 «اعم از آشکارسازی با قرآن است.« منسوخ»شود و آشکار کردن می« منسوخ»حتی 

 نسخ از مصادیق تبیین است .... 2

مانع شأن ناسخ  6اگر هم نسخ، مصداق بیان دانسته نشود، شأن مبینّ بودن پیامبر. 3

 بودن ایشان نیست.

 دهیم:ضیح درباره پاسخ اول را ادامه میتو   

 «منسوخ ساختنِ آشکار» شامل است، آمدُى نظر مورد معناى که «ساختن آشکار»   

 مدتى نآ ابلاغ و تلاوت کار کهآن از پس ـ اىآیه کهاین توضیح و بیان یعنى شودمى

 آقاى اىادع برخلاف ساختن آشکار این. است گردیده نسخ اکنون ـ یافته پایان است

 ... باشدمى توضیح نوعى بلکه نبوده کردن قرائت معناى به هرگز طباطبائی،

 معنا این به را آیه است واجب: »کرده نقل را آمدی جمله از مقدار این تنها مدعی   

 که عبارت ادامه ولی «.سازی آشکار( شده نازل که را چهآن) مردم برای که بگیریم

 شده حذف ایشان توسط داده، شرح را ساختن آشکار از خود منظور آمدُی آن، در

 .است هاآن قرائت آیات، اظهار از وی منظور که برسد نظربه چنین تا

 حد چه تا ما خطاب طرفِ نویسنده سوى از آمدُى، سخن که فرمایید ملاحظه   

  .است گردیده تحریف

  گيرینتيجه

برای دریافت  6مبر خداسورۀ نحل، به روشنی ضرورت رجوع مردم به پیا 44آیۀ    

ات ساختن آی آشکار»رساند، ولی برخی از گویندگان آن را به معنای را میمعانی قرآن 

بیین به ت ی مستندات این مدعّا روشن شد کهاند. پس از بررسدانسته« توسط پیامبر

اند. نیز روشن شد که استناد مدعی به کلام معنایی است که غالب مفسرّان گفتههمان 
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، ابن جزیّ و فخر رازی استناد مرتضیبعضی از بزرگان شیعه و سنی همچون سید 

ن دلالت حیح و شناخته شدۀ تبیینتیجه است، بلکه کلام اینان نیز بر همان معنای صبی
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